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  )14/9/85: ؛ پذيرش15/11/84: دريافت(
  

  چكيده
مطالعات پتروگرافي نمايانگر اين است كه رسوبات       . شود ها درزون البرز شرقي محسوب مي      ترين برش   متر يكي از كامل    300تاش به ضخامت    اليكا در برش     سازند

، هاي آهكي در چهار زير محيط رسوبي پهنه جزر و مدي، لاگـون  اين ميكروفاسيس. هاي آهكي تقسيم كرد توان به چندين گروه از ميكروفاسيس برش تاش را مي  
اليكا از نوع فلات قاره همانند جنوب        دهد كه پلاتفرم كربناته سازند     هاي دوباره رسوب كرده نشان مي      فقدان ريف و رخساره   . اند سد يا بار و درياي باز تشكيل شده       

  .باشد مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي نشانگر چهار سكانس رسوبي رده سوم مي.  فارس از نوع رمپ بوده است خليج
  
  .سكانس استراتيگرافي، تاش، رمپ، رخساره :ي كليديهاهواژ
  

  مقدمه
ياني در حوضه البرز با سازند اليكا مشخص  مهاي ترياس زيرين و سنگ
هاي نازك لايه در بخش قاعده و  اين سازند عمدتاً از آهك. گردند مي

برش الگوي . آهك و آهك دولوميتي در بخش بالايي تشكيل شده است
معرفي ) Glaus 1964(زديكي دهكده اليكا توسط گلاس اين سازند در ن

، )1370(اليكا توسط قمـاشي  محيط رسوبي سازند. شده است
و جهاني ) 1376(، طهماسبي )1373(، رباني )1376(پـور  لطف

  . در مناطق مختلف البرز مورد بررسي قرار گرفته است) 1379(
 در برش تاش اليكا هاي كربناته بخش زيرين و مياني سازند توالي

هاي مطالعه شده درزون البرز بويژه البرز  شباهت زيادي به ديگر برش
  ).1383 ستوهيان( مركزي دارد

اليكا در برش تاش با ناپيوستگي فرسايشي كه با افق لاتريتي  سازند
و بوكسيتي مشخص است بر روي سازند روته به سن پرمين مياني قرار 

يز با ناپيوستگي فرسايشي مشخص گيرد و مرز فوقاني اين سازند ن مي
اي ـ دلتايي سازند شمشك پوشيده  گرديده و توسط رسوبات رودخانه

  . شود مي
در اين تحقيق سعي بر اين بوده است، با توجه به مطالعات صحرايي 

ها و تغيير ناگهاني در  دقيق و بويژه بررسي مقاطع نازك ميكروفاسيس
نها را در برش ي و تعداد آهاي رسوب هاي رسوبي، مرز سكانس رخساره

  .تاش تعيين نمائيم
  
  

  موقعيت جغرافيايي
 برش مورد مطالعه در شمال تا شمال غربي روستاي تاش از توابع 

 طول 54° 40′شهرستان شاهرود قرار دارد و مختصات جغرافيايي آن 
  . عرض شمالي است36° 35′شرقي و 

اش است كه از تنها راه ارتباطي آسفالته منطقه، جاده شاهرود ـ ت
اين روستا در شمال غربي شهرستان شاهرود و . گذرد شهر بسطام مي

شمال و غرب داراي جاده خاكي .  كيلومتري آن قرار دارد40در 
  ).1 شكل(باشد  مي

  
  اليكا در برش تاش اي سازند مشخصات سنگ چينه

باشد   متر مي300هاي اليكا در برش تاش داراي ضخامت تقريبي   چينه
ها درزون البرز شرقي از تنوع ليتولوژي برخوردار  ند ديگر برشو همان
براساس مطالعات صحرايي و مطالعات آزمايشگاهي ). 2 شكل(باشد  نمي

اليكا را در اين  توانيم سازند مي) بويژه پتروگرافي دقيق مقاطع نازك(
كه ) 3 شكل( بخش مجزا و قابل تشخيص تفكيك نماييم 5برش به 

) 2 بخش(هاي نازك لايه  و آهك) 1 بخش(وكسيتي  متر افق ب5شامل 
هاي  و آهك) 3بخش(هاي دولوميتي  در زير است، كه بتدريج به آهك

در ) 5 بخش(اي  و در نهايت به دولوميت توده) 4 بخش(ضخيم لايه 
اليكا در اين ناحيه با ناپيوستگي فرسايشي  سازند. شود بالا تبديل مي

و خود با ناپيوستگي فرسايشي شود  توسط سازند شمشك پوشيده مي
  . گيرد بر روي سازند روته به سن پرمين مياني قرار مي
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  ١ شماره) ١٣٨٧ (و چهارمسي جلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                  ٦٢

  ها  روش مطالعه ميكروفاسيس
ها، از مهمترين عوامل جهت  بررسي مقاطع نازك ميكروفاسيس

به همين منظور . باشد هاي رسوبي در برش تاش مي تشخيص سكانس
برداري براساس  ه نمونهدار انتخاب گرديد، فاصل  نمونه جهت200تعداد 

. اي و بافتي مشاهده شده در روي زمين صورت گرفت تغييرات رخساره

هاي برداشت شده مقطع نازك تهيه گرديده و پس از تعيين  از نمونه
 Dunham(بندي دانهـام  هاي متشكله، براساس طبقه درصد فراواني دانه

ـارورزي هـاي ك در اين مـورد از روش. نامگذاري گرديـدند) 1962
)Carozzi 1989 ( و ويلسون)Wilson 1975 (استفاده شده است.  

  

  
  .هاي ارتباطي برش تاش فيايي و راه موقعيت جغرا-1شكل 

  

  ها  شرح ميكروفاسيس
هاي آهكي از  مطالعات ميكروسكوپي نشانگر آن است كه ميكروفاسيس

احل در  سد يا بار، لاگون و همچنين س درياي باز،هاي رسوبي زير محيط
 . اند پايين و پهنه جزر و مدي در بالا تشكيل شده

ها براساس افزايش عمق از ساحل به سمت دريا به  اين ميكروفاسيس
  :باشد شرح زير مي

  

  ) B-Beach(هاي ساحل   گروه ميكروفاسيس-1
  ) B1(گاستروپود گرينستون : الف

پود و هاي اين رخساره از مجموعه جانوري لاگون نظير گاسترو  آلوكم
. اند اي تشكيل شده كه در اثر امواج، به اين محيط حمل گرديده دوكفه

ها را قشر نازكي از اكسيدآهن فراگرفته است،  اطراف بعضي از دانه
گاستروپودهاي هماتيتي شده مربوط به بخش خارج از آب ساحل، اين 

  ).1-4شكل ( باشد رخساره مي
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  ٦٣                                                         اليكا در برش تاش، ناحيه البرز  سازندیسكانسچينه نگاري 

  
 

L 

U 

  
 .در برش تاش كه عدم تنوع ليتولوژيكي از مشخصه بارز آن است) Uقاني  و فوLبخش قاعده (اليكا  سازند -2شكل 

  
 

   
 . ستون چينه شناسي برش تاش-3شكل 
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  ١ شماره) ١٣٨٧ (و چهارمسي جلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                  ٦٤

  
  )T-Tidal flat(هاي پهنه جزر و مدي   گروه ميكروفاسيس-2

  )T1(باندستون استروماتوليتي : الف
 مقاطع نازك اين هاي تيره و روشن كه به وضوح در تناوب لايه

ميكروفاسيس قابل مشاهده است، دليلي بر استروماتوليتي بودن اين 
محيط رسوبي اين رخساره، پهنه بالاي منطقه . باشد ميكروفاسيس مي
مشابه اين رخساره را ) 1975(ويلسون ). 2-4شكل (جزر و مدي است

  .از پهنه جزر و مدي گزارش كرده است
  )T2(بخيري مادستون با قالب بلورهاي ت: ب

تشكيل شده و ) ميكرايت( اين رخساره از رسوبات كربناته دانه ريز 
هاي  هاي تبخيري است فراواني قالب كاني حاوي بلورهاي ريز كاني

تبخيري، حكايت از شرايط آب و هوايي گرم و خشك در آن زمان 

انحلال بلورهاي تبخيري، سبب ) Hardi 1986, Shinn 1983(باشد  مي
هايي گرديده كه در مرحله بعد با كلسيت شفاف آب شيرين  ايجاد قالب

هاي صحرايي ناحيه تاش نيز  در رخنمون). 3-4شكل (پر شده است 
  ).4-4شكل (ها را مشاهده نمود توان اين قالب مي
  )L-Lagoon(هاي لاگون   گروه ميكروفاسيس-3

  )L1(گاستروپودپكستون : الف
 از شكمپايان و به ميزان  عمدتاً  قطعات اسكلتي اين ميكروفاسيس،

اين قطعات در يك متن ميكرايتي . اي تشكيل شده است كمتري دوكفه
محيط رسوبي اين ميكروفاسيس، بدليل فقدان فوناي . اند قرار گرفته

درياي باز و فوناي مخصوص اين محيط، به لاگون نسبت داده شده 
 ).5-4شكل (است

 

 
 مادستون با قالب –3). نور پلاريزه × 33مقياس ( باندستون استرماتوليتي –2). نور طبيعي × 33مقياس (  گاستروپود گرينستون-1 -4شكل 

نور  × 53( گاستروپود پكستون –5.  قالب بلورهاي تبخيري در رخنمون صحرايي برش تاش-4). نور پلاريزه × 53مقياس (بلورهاي تبخيري 
  ). نور پلاريزه ×33( گاستروپود اينتراكلاستيك پكستون –6). پلاريزه
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  ٦٥                                                         اليكا در برش تاش، ناحيه البرز  سازندیسكانسچينه نگاري 

  

  )L2(گاستروپود اينتراكلاستيك پكستون : ب
هاي اصلي اين رخساره از مجموعه جانوري لاگون و اينتراكلاست   آلوكم

با . اند، تشكيل شده است كه درون يك ماتريكس ميكرايتي قرار گرفته
توجه به اينكه هيچگونه شواهدي، مبني بر خروج از آب در اين رخساره 

هايي محدود نظير  ها و وجود فون و تنوع كم گونهوجود ندارد 
توان چنين استنباط نمود كه  گاستروپود كه با اين شرايط سازگارند، مي

  ).6-4شكل (رخساره مذكور در زير محيط لاگون ايجاد شده است
  )S-Shoal(هاي سد يا بار   گروه ميكروفاسيس-4

 دريايي هاي اين گروه، شامل جزاير سدي و سدهاي زير  رخساره
)Shoal (شود و  بوده كه سبب جدايي زير محيط لاگون از درياي باز مي

  . شود  تقسيم ميS1 ،S2هاي  به زير گروه
  )S1(بايوكلاستيك گرينستون : الف

. باشد اي و استراكد مي هاي اين رخساره شامل گاستروپود، دوكفه  آلوكم
زاء مذكور در اج. خورد قطعاتي از اينتراكلاست نيز در آن به چشم مي
  . اند داخل سيماني از جنس كلسيت اسپارايتي گرفته

شسته و خارج . قطعات مزبور داراي پوشش نازك ميكرايتي هستند   
شدن گل و پر شدن حفرات از سيمان اسپارايتي نشان دهنده انرژي 

محيط تشكيل آن به يك پشته هيدروديناميكي . باشد بالاي محيط مي
اين ميكروفاسيس معادل . شود ميبايوكلاستي نسبت داده 
  ). 1-5شكل (است) 1975( ويلسون11ميكروفاسيس استاندارد شماره 

  )S2(اُييد بيوكلاست گرينستون    ا: ب
هاي پلسي پود  ااُيُيد، اكينودرم وخرده% 50 اين ميكروفاسيس از حدود 

 5/0 تا 3/0اندازه ااُيُيدها در حدود . و گاستروپود تشكيل يافته است
هاي  بين دانه. شود متر بوده كه به شكل بيضوي و مدور ديده مي يميل

مختلف اين ميكروفاسيس را سيمان اسپارايتي شفاف و درشت بلور پر 
  . نموده است

هاي اين  نكته قابل توجه اين است كه در بعضي از نمونه
 درصد است كه 25ميكروفاسيس درصد موجودات استنوهالين بيش از 

ها  در حاليكه در بعضي از نمونه.  طرف سد يا بار داردنشان از حاشيه به
 درصد است كه احتمالاً مربوط به حاشيه 25درصد گاستروپود بيش از 

بطرف لاگون ترياس در برش تاش است، اين ميكروفاسيس معادل با 
 ). 2-5شكل (است) 1975( ويلسون15ميكروفاسيس شماره 

  )Open marine(هاي درياي باز   گروه ميكروفاسيس-5
  )O1(بايوكلاستيك گرينستون : الف

هايي نظير پلسي پود، براكيوپود و اكينيد تشكيل   اين رخساره از آلوكم
. ها از سيمان اسپارايتي پر شده است فضاي بين دانه. شده است

  .شود گلوكونيت بطور مشخص در متن ديده مي
 به شود كه ميزان رسوبات آواري وارده گلوكونيت موقعي تشكيل مي

اين رخساره در بخش درياي باز نزديك به بار تشكيل . حوضه كم است
  ). 3-5شكل (شود مي

  

  
نور  × 33( بايوكلاستيك گرينستون –3). نور پلاريزه × 53( ااُُييد گرينستون –2). نور پلاريزه × 53( بايوكلاستيك گرينستون –1 -5شكل 

  .)عينور طبي × 33( بايوكلاستيك وكستون –4). پلاريزه
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  ١ شماره) ١٣٨٧ (و چهارمسي جلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                  ٦٦
  

  )O2(بايوكلاستيك وكستون : ب
هاي فسيلي درياي درياي باز، شامل  هاي اين رخساره از خرده  آلوكم

اي و اكينودرم تشكيل يافته است ذرات تخريبي كوارتز  استراكد، دوكفه
توان چنين  مي. شود و آثار كمي از گلوكونيت نيز در متن مشاهده مي

ها در  يكرايتها متبلور شده و دانهعنوان نمود كه متن ميكرايتي بوده، م
تبلور مجدد باعث ناپديد . اند يك متن اسپارنئومورفيكي پراكنده شده

 ). 4-5شكل (ها گرديده است شدن آلوكم
  

  گذاري و مدل رسوبي محيط رسوب
اليكا  هاي رسوبي سازند  با مطالعه مقاطع نازك و تعيين ميكروفاسيس

 امروزي محيط درياي باز تا هاي در برش تاش ومقايسه آن با محيط
مردابي و پهنه جزر و مدي مشخص گرديد كه با وجود يك سد از هم 

  .جدا شده بودند
زير محيط درياي باز با داشتن عناصر اسكلتي درياي باز و قرار 

زير . قابل تشخيص است) مجاور سد يا بار(گرفتن در توالي رسوبي 
شته و انرژي زياد سبب محيط سد در بالاي قاعده اثر امواج قرار دا

اين . نشت پيدا كند هاي بيوكلاستي در اين قسمت ته گرديده كه دانه
بنابراين . باشد ها اغلب در حد ماسه بوده و فاقد ماتريكس آهكي مي دانه

اين . ها توسط سيمان كلسيت اسپاري پر شده است فضاي بين دانه
  . مورد مطالعه استاليكا در ناحيه  ترين رخساره سازند رخساره پر انرژي

زير محيط لاگون به دليل دارا بودن سدهاي بيوكلاستي داراي 
انرژي كمي بوده و همچنين بر اثر چرخش محدود آب، شوري آن زياد 

هاي خاص اين نواحي نظير  هاي جانوري و فون تنوع كم گونه. باشد مي
رخساره پهنه جزر و . نمايد گاستروپود اين زير محيط را مشخص مي

 با باندستون استروماتوليتي و قالب بلورهاي تبخيري ژيپس و مدي
  . شود اي مشخص مي فابريك چشم پرنده

ها و گسترش  بنابراين با توجه به شرايط تشكيل مجموعه رخساره
 & Wilson 1975, Tucher( آنها و همچنين مقايسه با كارهاي ديگران

Wright 1990, Sellwood 1996, Einsele 2000(ن براي توا  مي
هاي ترياس زيرين و مياني منطقه مورد مطالعه يك پلاتفرم  سنگ

  ).6 شكل(كربناته كم عمق از نوع رمپ را پيشنهاد نمود
گذاري خاصي هستند كه با  هاي رسوب هاي كربناته محيط رمپ

بدون شكستگي (شيب خيلي ملايم، از منطقه ساحلي به آبهاي عميق 
 & Read 1985, Burchette( شوند منتهي مي) مشخص در دامنه

Wright 1992.( 
 

  اليكا در برش تاش  دولوميتي شدن سازند
اليكا در برش تاش با  هاي ضخيم لايه بخش بالايي سازند  دولوميت

هاي  اي آنها و قرار گرفتن بر روي آهك توجه به موقعيت سنگ چينه
هاي ترياس مياني  اي كلاريا، معرف سنگ نازك لايه حاوي فسيل دوكفه

هاي  اي را در چينه ها ضخامت قابل توجه اين دولوميت. باشند البرز مي
فرآيند دولوميتي شدن سبب . دهند ترياس به خود اختصاص مي

گرديده كه آثاري از فسيل در متن سنگ و در مقاطع نازك مشاهده 
  . نشود

  

  
 .اليكا در برش تاش مدل رسوبي سازند -6شكل 

  
اليكا در برش  ولوميتي سازندهاي د مطالعات ميكروسكوپي سنگ

 نوع دولوميت مختلف قابل 5تاش حاكي از آن است كه در اين برش 
 -2 دولوميت نوع گزنوتوپيك -1: باشد كه عبارتند از تشخيص مي

هاي بجا مانده از انحلال  دولوميت با بلورهاي نيمه منظم و قالب
 سطوح  دولوميت با بلورهاي هم بعد و منظم با-3هاي تبخيري  كاني

هاي منتظم تا نيمه منتظم متوسط بلور با هسته   دولوميت-4صاف 
 دولوميت ريز بلور منظم كه در بين آنها -5ابري و حاشيه شفاف 

اين نوع ). 1-7شكل (هاي نوع گزنوتوپيك از همه فراوانتر است دولوميت
هايي است كه قبلاً شكل  ها حاصل تبلور مجدد دولوميت دولوميت

هاي بالا بوجود آمدند  ا از جانشيني كلسيت در حرارتاند و ي گرفته
)Zenger  1983, Gregg & Siblry 1984.(  

گيري دولوميت تحت   به طور كلي بافت گزنوتوپيك نشانه شكل
  Lee & Friedman(ژنتيك و يا در شرايط دفني عميق است شرايط اپي

1987.(  
هاي  هاي با بلورهاي هم بعد كه موسوم به دولوميت دولوميت

ها  باشند فراواني كمتري نسبت به ساير انواع دولوميت ايديوتوپيك مي
ها به ندرت بافت اوليه قبل از  اين نوع دولوميت). 2-7شكل (دارند

اند، بلورهاي آن شفاف و روشن  دولوميتي شدن را در خود حفظ كرده
بوده و فضاي خالي بين بلورها با سيمان دولوميتي بصورت رشد اضافي 

 . ده استپر ش
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  ٦٧                                                         اليكا در برش تاش، ناحيه البرز  سازندیسكانسچينه نگاري 

  اليكا در برش تاش  رسوبي سازندهاي اي از سكانس مقدمه
. اند اليكا در پلاتفرم نوع رمپ نهشته شده هاي رسوبي سازند  سكانس

 LST) Lowstand systemاي  هايي مجموعه رخساره در چنين پلاتفرم

tract (باشد ترين سطح آب دريا بوده، محدود مي كه نشانگر پايين .
 HSTو ) TST) Transgressive system tractي مجموعه رسوب

)Highstand system tract ( گسترش بيشتري دارند )Sarg  1988, 

Calvet et al, 1990.(  
  

  
  دولوميت–2). نور پلاريزه × 130( دولوميت گزنوتوپيك -1 -7شكل 

 .)نور پلاريزه × 130(ايديوتوپيك 

  
ايي و مطالعات مشاهدات صحر(هاي انجام شده   براساس بررسي

.  سكانس رسوبي رده سوم در اين برش مشخص گرديد4) ازمايشگاهي
هاي مذكور برحسب خصوصيات  هاي رسوبي سكانس مجموعه
هاي تغييرات سطح آب  اي تفكيك شده و براساس آنها چرخه رخساره

  . اند دريا نشان داده شده
 ، در ياه رات رخساريين عوامل تغيا ، از مهمترينوسانات سطح آب در

) Stresser & Hillgartner 1998( باشد ي ميي ابتداي رسوبيسكانس ها
)Pittet & Strasser 1998 .( 

  
  هاي رسوبي برش تاش  سكانس

باشد،  ها درزون البرز شرقي مي ترين برش  در اين برش كه يكي از كامل
چهار سكانس رسوبي رده سوم تشخيص داده شده است كه در زير به 

  .پردازيم از آنها ميشرح هر كدام 
  )1( سكانس رسوبي اول -1

بر روي ) SB1( اين سكانس به سن اسكتين و با ناپيوستگي نوع اول 
سكانس رسوبي . گيرد قرار مي) سازند روته(رسوبات پرمين مياني 

هاي پيشرونده شروع شده و به سطح  اي از پاراسكانس مذكور با مجموعه
ي داراي زيست آشفتگي شديد و ها كه با افق) mfs(حداكثر پيشروي 

باشد  مربوط به درياي باز همراه است، قابل شناسايي مي
هاي مربوط  اي از رخساره از مجموعه) TST(هاي پيشرونده  پاراسكانس
به نحوي كه قاعده هر . هاي لاگوني، سدي، تشكيل شده است به محيط

تر مشخص  پاراسكانس نسبت به پاراسكانس قبلي با رخساره عميق
هاي مربوط به لاگون و   با تكرار رخسارهHSTهاي  پاراسكانس. گردد مي

  . شود ظاهر مي) Aggradational(پهنه جزر و مدي بصورت افزاينده 
  )2( سكانس رسوبي دوم -2

است، كه با ) SB2( مرز زيرين و بالايي آن شامل ناپيوستگي نوع دوم 
 ناگهاني از تغيير. شود ميكروفاسيس ااُيُيد گرينستون مشخص مي

رخساره پهنه جزر و مدي به رخساره سد يا بار نشانگر مرز سكانس نوع 
هاي   از پاراسكانسTSTدر سكانس مذكور فاز . باشد مي) SB2(دوم 

Retrogradationalشود،  تر ختم مي  كه بتدريج به رخساره عميق
  . گردد تشكيل مي

ي باز و بخش هاي بار و دريا هاي قاعده شامل پاراسكانس پاراسكانس
  . باشد هاي درياي باز ـ لاگون مي بالايي شامل پاراسكانس

  )3( سكانس رسوبي سوم -3
است، كه با ) SB2( مرز زيرين و بالايي آن شامل ناپيوستگي نوع دوم 

قاعده . شود ميكروفاسيس بايوكلاستيك گرينستون مشخص مي
 بر 2س نوع شود كه با مرز سكان  درياي باز شروع مي سكانس با رخساره

اين سكانس از . گيرد هاي لاگون سكانس دوم قرار مي روي رخساره
مجموعه .  تشكيل شده استHST و TSTهاي  مجموعه رخساره

هاي درياي باز شروع شده و   با گسترش ناگهاني رخسارهTSTرخساره 
  . گردد منتهي مي) mfs(به سطح حداكثر پيشروي 

اي از  س با مجموعه در اين سكانHSTهاي   مجموعه رخساره
هاي بار و لاگون شروع گرديده و در انتها، با رخساره پهنه جزر  رخساره

  . گردد و مدي مشخص مي
  )4( سكانس رسوبي چهارم -4

كه شامل رخساره ) SB2( مرز زيرين آن با ناپيوستگي نوع دوم 
مشخص ) SB1(بايوكلاستيك گرينستون و مرز بالايي آن با ناپيوستگي 

هاي بار بطور ناگهاني بر روي  ر قاعده اين سكانس رخسارهد. شود مي
رخساره پهنه جزر و مدي قرار گرفته و ايجاد مرز سكانس نوع دوم را 

  . نمايد مي
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  ١ شماره) ١٣٨٧ (و چهارمسي جلد ، مجله علوم دانشگاه تهران                                  ٦٨

  

  
  .اليكا در برش تاش هاي رسوبي سازند  سكانس-8شكل 

 
 .شود مشخص ميهاي سد و لاگون   در اين سكانس با رخسارهTSTفاز 
هاي تشكيل شده در سكون نسبي سطح آب   با پاراسكانسHSTفاز 

هاي رمپ داخلي ظاهر شده كه در نهايت به  دريا با انباشتگي رخساره
اين سكانس رسوبي با . شود تايدال تبديل مي هاي پري پاراسكانس

از رسوبات سازند شمشك جدا ) SB1(ناپيوستگي نوع اول 
 ).8شكل (گردد مي
 
  گيري يجهنت

با ضخامتي ) اليكا سازند(هاي ترياس زيرين و مياني برش تاش  سنگ
. هاي كامل درزون البرز شرقي است  متر يكي از برش300در حدود 

مطالعات پتروگرافي حاكي از آن است كه چندين گروه 
اين . هاي آهكي در اين برش قابل تشخيص است ميكروفاسيس

 از نوع رمپ و چهار زير محيط درياي ها در يك پلاتفرم كربناته رخساره
  . اند باز سد يا بار، لاگون و پهنه جزر و مدي نهشته شده

مشاهدات صحرايي و آزمايشگاهي منجر به شناسايي چهار سكانس 
هاي  مرزهاي بين سكانس از انواع ناپيوستگي. رسوبي رده سوم گرديد

اليكا در اين  دباشد كه مرزهاي زيرين و بالايي سازن درجه اول و دوم مي
ناحيه بيانگر دو ناپيوستگي از نوع اول هستند كه شامل افق لاتريتي و 

  . بوكسيتي است
ــازند   ــكانس س ــاري س ــه نگ ــات چين ــاش   مطالع ــرش ت ــا در ب اليك

هــاي مطالعــه شــده درزون البــرز نــشان  شــباهت آن را بــا ديگــر بــرش
  .دهد مي
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  ٦٩                                                         اليكا در برش تاش، ناحيه البرز  سازندیسكانسچينه نگاري 
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